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تا چه میزان بوده ، تهاتأثیر پذیري بیهقی از عربی به ویژه در ضرب المثلها و حکم - 

و آیا این تاثیر به اقتضاي عصر وي بوده یا متأثر از علاقه و تسلط وي بر زبان عربی 
 می باشد؟

حکمتهاي اخلاقی تاریخ بیهقی چه موضوعاتی را در بر می گیرد و آیا مـی تـوان    - 
  متناسب با آنها ضرب المثلهایی را در فارسی و عربی ذکر کرد؟

 –به این سؤالات برآنیم در این مقاله با روش توصیفی در راستاي پاسخگویی 
با وسعتی بالا  ،تحلیلی، هدف بیهقی را از آوردن حکمتهاي اخلاقی و پند و اندرز

در کتاب تاریخ بیهقی به عنوان یک سند تاریخی بسیار معتبر بررسی نماییم و  با 
ارسی فبر زبان تسلط او را  ،تطبیق حکمتهاي وي با ضرب المثلهاي فارسی و عربی

و تاثیرپذیري سبک وي از زبان عربی را با تکیه بر سبک بینابین عصرش مورد 
  .تحلیل قرار دهیم

هاي عربی، ادبیات المثلهاي اخلاقی، ضربتاریخ بیهقی، حکمت :کلید واژگان
  تطبیقی
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  مقدمه
ارش وقایع در میان منابع تاریخی، نباید از ارزش کتابهایی غافل شد که در عین گز

آثـاري چـون   . به تأملات خردمندانه و عبرت اندوزیهاي بشـري آراسـته انـد    ،تاریخی
شاهنامه فردوسی در نظم، که شاعر بـا تکیـه بـر منـابع دقیـق و نگرشـی خردورزانـه،        
اسطوره، افسانه و تاریخ ایران را، در راستاي شناخت و عبرت اندوزي به خدمت گرفته 

 . است

ارزنده ترین آثار در میان متون نثري تاریخی است که نویسـنده  تاریخ بیهقی نیز از 
اي براي روشـنگري انسـانها قـرار    آن کوشیده تا رویدادها و حوادث تاریخی را وسیله

را اثر گرانسنگی که گذشته از روایت تاریخی از نظر زبـان و سـبک نگـارش، آن    . دهد
گیـري  ر توجیه چگونگی شـکل اند و دنمونه کامل بلاغت زبان فارسی به شمار آورده«

گـاه آن را محصـول سـبک زبـانی بیهقـی      . انـد بلاغت در نثر بیهقی فراوان سخن گفته
  شـوند،  هاي مناسـب بـه مقتضـاي کـلام گـزینش مـی      سبکی که در آن واژه ؛انددانسته
آمیزند و افعـال کـاربرد متنـوعی    هاي عربی و فارسی به صورت معتدل در هم میواژه
  ). 1: 1383،رضی(» یابندمی

گیـري نویسـنده از پنـدر و انـدرز و     آنچه در نثر بیهقی شایان توجه اسـت، بهـره  
اسـتفاده از  . حکمتهاي اخلاقی بوده که به شکلی هنرمندانه به خدمت گرفته شده اسـت 

تري از سبک رایج در عصـر بیهقـی، از   واژگان عربی در پند و اندرزها به میزان گسترده
تـوان آن را نتیجـه نظـر    ل بررسی در اثر تاریخی اوست که میمهم ترین ویژگیهاي قاب

خود  داشتن نویسنده به ضرب المثلهاي عربی دانست؛ به ویژه آنکه در برخی موارد عیناً
  . ضرب المثل عربی را آورده است
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  پند و اندرز و پیشینه آن در ادبیات
خیرخـواهی  «و ) 286: 1388،معـین ( »صـلاح گـویی  «را  شناسان پند و اندرزلغت
  .اندمعنی کرده) 494: راغب اصفهانی(» خالصانه

زاییده تجربه است و ریشـه در گذشـته دارد؛    ،حکیمان پند واندرز دادن بزرگان و
اما چون هدف از آن آگاه کردن و عبرت آموزي  آیندگان است پس به آینده نیز تعلـق  

  .و توجه دارد
بـراي   پنـد و انـدرز  این است که  ،شود یاد شده استفاده مى تعاریفاى که از  نکته

و ناصـح، شـخص    رودبه کـار مـی  » اصلاح و ساماندهى«با انگیزه بیان مقاصد نیک و 
توان گفت پند و پس می .کند براى اصلاح امور تلاش مى خالصانهخیرخواهى است که 

اندرز ارتباط مستقیمی با اصلاح انسان دارد و اثر آن بر روي زندگی و شخصیت افـراد  
إـِنَّ الـذِّکْرَى تَنفَـع      «: فرمایدخداوند میقابل انکار است؛ از این روست که  غیر وذَکِّـرْ فَ

  . »پند و اندرز بده که پند و اندرز، براي مؤمنان سودمند است«) 55:ذاریات( »الْمؤْمنینَ
قدمتی به وسعت زندگی انسان دارد، اما شاید بتـوان   ،شکی نیست که پند و اندرز«

 آنهـا ترین نمونه که بخشی از بدیع هایی برگردانددر آثار ادبی را به اندرزنامه وجود آن
هاي انوشروان و بوذرجمهر آمده است و ریشه آنها هـم  در شاهنامه فردوسی در نقل بزم

هـاي دور و دراز  رسـد و حاصـل تجـارب گذشـته    به ادبیات پهلوي عهد ساسانیان می
  ).21: 1372،زرین کوب( »تاریخ ایران است

در حقیقت بسیاري از پند و اندرزهاي تاریخ باسـتان ایـران در همـین حکمتهـاي     
تجربی مجال انعکاس یافته است؛ پند و اندرزهایی که نویسندگان عرب از اوایـل عهـد   

ن آمنـدي از  را به سبب بهـره » قوم فرس« ،عباسیان امثال جاحظ و ابن قتیبه تا به امروز
  .انداي فرهنگی خویش را به آن نسبت دادهاند و غندر خور ستایش یافته
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  در تاریخ بیهقیپند و اندرز شیوه استفاده از 
تاریخ بیهقی اندوخته بزرگی از امثال و حکم دارد که برخی از این مثلها به نـدرت  

حکمتهایی که رابطه مستقیمی با شخصیت نویسـنده دارد  . شوددر دیگر کتابها دیده می
ندرز دادن به عنوان یک اقدام مسـئولانه و واقـف بـودنش بـه     و بیانگر گرایش وي به ا

تـرین   محبـوب « شخص ناصح در روایات اهمیت آن در فرهنگ اسلامی است؛ چه آنکه
خوانده شده و در برخـی روایـات تـرك پنـد و انـدرز،      ) 12: دیلمی(»مؤمنان نزد خدا

بـه   شـخص ناصـح  . شخصى دانسته شده که نیازمند نصیحت دیگران اسـت  خیانت به
شایسـتگى پـاداش    ،دارد جهت خیرخواهى و نصیحت دیگران بر مى خاطر هر قدمى که

: اصـول کـافی  ( الهى را دارد و در بعضى روایات برترین عمل توصـیف شـده اسـت   
3/251(.  

مردي بسـیار راسـتگو و حقیقـت دوسـت و     «هاي بیهقی پیداست که وي از نوشته
راست و درست بونصر سخت دلبستگی معتقد به دین و اصول اخلاقی بوده و به روش 

اي بـه امیـر از دبیـر    داشته است و از تند خویی و ناسازگاریهاي رئیس جدید طی نامـه 
  ). ، مقدمه1383بیهقی، (» استعفا خواست

هایش آشکارست؛ چه آنکـه پیوسـته   اعتقاد فلسفی وي درباره انسان از میان خطبه
  و بـراي موفقیـت در آگـاه سـاختن      خوانـد انسانها را به شناختن ذات خویش فرا مـی 

  جویـد و توفیـق   و توجه دادن آنها براي رسیدن به این شناخت از خداونـد یـاري مـی   
تمثیل  از پرتودیده خواهد و با همین هدف در کتاب خویش، هر کجا که مناسب میمی

حکایتی از حکایات پیشینیان مانند حکایات انوشـیروان و بـوذرجمهر، و  یـا داسـتانی     
کند و در پایان حکمتی یـا ضـرب   ذکر می.... یخی مانند داستان فضل ربیع و مامون تار

وي با خامـه  . آوردالمثلی را به عنوان پند و اندرز و با هدف آگاه سازي خوانندگان می
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گان به دنیا  را سحرآفرین خویش در بسیاري از داستانهاي تاریخی، خودکامگان و فریفت
سخت عجیب اسـت کـار گروهـی از    «: دارد کهندن باز میکند و از ستم رانکوهش می

خورنـد از بهـر حطـام    کشند و میکه یکدیگر را برخیره می )السلامعلیه(فرزندان، آدم 
روند تنها بریز زمین با و بال بسیار و درین چـه  گذارند و میعاریت را و آنگاه خود می

  ) .244:1383 ،یهقیب(» .... فایده است یا کدام خردمند این اختیار کند؟ 
  

  دسته بندي پندر و اندرزهاي تاریخ بیهقی
کمال حقیقی از آن خداست که بی عیب و منزه از هر کاستی اسـت و بنـدگان او   

نقص و کامل نیستند؛ از این رو بزرگان و از جمله بیهقی بر این امر صحه گذاشـته و  بی
، و یـا در  )206.همـان (»عزوجل مرد بی عیب نباشد، الکمالُ الله« :اند کهداد سخن بداده

و نیـز در عربـی   ) 717:1386دهخدا، (» گل بی عیب خداست«: مثلهاي پارسی آمده که
، لیـک ایـن بـدان    )223: 1379،میدانی نیشابوري (» وینک مهمک یخطئُ و یصیب« :که

معنا نیست که انسان نباید براي رسیدن به کمال تلاش نماید؛ چه آنکه همـواره تـلاش   
دبیات را در جهت رساندن انسان به کمال از طریـق ارائـه حکمتهـا و پنـد و     بزرگان ا

  .ایماندرزهاي اخلاقی شاهد بوده
بیهقی نیز در راستاي تحقق این هدف در کتاب خود در مناسبتهاي مختلف، پندر و 
اندرز و ضرب المثلهایی به هر دو زبان آورده است که از تسلط و آگاهی کم نظیـر وي  

. سی و عربی و نیـز توجـه وي بـه رشـد شخصـیتی انسـانها حکایـت دارد       بر زبان فار
یابـد و  شخصیتی که ابتدا در خانواده به عنوان اولین محیط تربیتی رشد و پـرورش مـی  

تـرین  محیطی که مهـم . آموزداصولی از طرز فکر، اعتقاد، احساس و رفتار را در آن می
 ا بیانگر اصالت فرد باشـد؛ چـه آنکـه   نماید تنقش را در ساختار شخصیتی افراد ایفا می



   47  &              عربی ارسی وفتطبیق  ضرب المثلهاي بناي بر مبررسی حکمتهاي اخلاقی تاریخ بیهقی 
 

مراد از اصالت نیز، همین برخورداري از اصول تربیت صحیح روحی، روانی و اخلاقی «
چوبینـه،  (» باشد کـه ریشـه در اصـول و بنیانهـاي صـحیح و سـالم خـانواده دارد       می

 :کندبه همین دلیل بیهقی از افراد با اصالت و نیکوسرشت به خوبی یاد می). 244:1377
» که هیچ مردم پاکیزه اصل حق نعمـت مصـطنع و مـنعم خـویش را فرامـوش نکننـد      «
علاوه بر اصالت فـرد، بیهقـی در تـاریخ ارزشـمند خـویش بـه        ).690:1383بیهقی، (

هاي پسـندیده و دوري از خصـلتهاي ناپسـند و اهمیـت آن در رشـد      اکتساب ویژگی
دو عنـوان عمـده فضـایل و     کند، که شاید بتوان آنهـا را در شخصیت انسان اشاره می

  . بندي کردرذایل دسته
  
  :فضایل) الف

مکـاتبی  در در باب معیار تشـخیص فضـیلت اخلاقـی    اختلاف نظر  صرف نظر از
گرایان، وجدان گرایان، طرفـداران اصـالت جامعـه، وظیفـه      لذت ،گرایان همچون عاطفه

و مصباح یزدي، 86-81: تقیمصباح یزدي، محمد ( ،هگرایان و در دنیاي اسلام اشاعره و امامی ،
کـار  ه کیفیتی اکتسابی در انسان است که برخورداري و ب«فضیلت  )90، 85، 77، 60مجتبی

سازد تا به خیرهاي درونی اعمال دست  اي است که انسان را قادر می گرفتن آن به گونه
 »اردد یابد و فقدان آنها به نحو مؤثري انسان را از دسترسی به چنین خیرهـایی بـاز مـی   

که کمـالی   آوردبه حساب را امري فضیلت  توانبنابراین می ؛)791: 1981مک انتایر، (
در راستاي رسیدن به کمال لایق وي یاري رسـاند،   را را بر کمالات انسان بیفزاید و او

یعنی هر فعل و صفتی به هر اندازه که انسان را در رسیدن بـه کمـال واقعـی و نهـائی     
 و فضـیلتی  از ارزش اخلاقـی  ،را براي وصول به آن فـراهم کنـد  یاري رساند یا زمینه 

  .برخوردار است
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افعال و  می داند؛ از این روامري واقعی و صفتی وجودي را کمال انسان بیهقی نیز 
داراي  ،داردکه بین آنها و کمال نهایی انسان رابطه علّـی و معلـولی وجـود     را صفاتی

قرار داده است، که شـاید بتـوان در   خلاقی و در ردیف فضایل ا دانستهارزش اخلاقی 
  .بندي کردتاریخ وي آنها را در عنوانهاي زیر دسته

  
  صبر و توکل

 /2صـحاح اللغـۀ،   ( اندبازداشتن نفس از اظهار بى تابى و بى قرارى دانستهصبر را 
 ،هر گاه کسى خویشتن را از فعلى اختیارى باز دارد« .)1004 /2: مجمع البحرین ، 706
 است »نقیض جزع و پائیدن ،شکیبایی کردن ،شکیبایی ،شکیبیدن ،صبر ،رده استصبر ک

یکی از راههاي مقاومـت انسـان در شـرایط دشـوار      صبر. )لغتنامه دهخدا،حرف صاد(
سفارش بسیار شده و صابران را بـه   کید وأاست که در آیات و روایات اسلامی به آن ت

و لَنَجزِینَّ الَّـذینَ  «: در قرآن کریم آمده استاند؛ چنانکه اجر و پاداشی عظیم وعده داده
ملُونَ عنِ ما کانُوا یسبِأَح مرَهرُوا أَجببه بهتـر   ،و قطعاً کسانی را که شکیبایی کردند«: »ص
  ).24: سجده( » از آنچه عمل کردند، پاداش خواهیم داد

د اهل حقیقت اعتماد نز و توکل نیز وا گذاشتن کارها به خدا و پناه بردن به اوست
ذیـل  : اقرب المـوارد (  س از آنچه در دست انسان استأکردن به آنچه از خداست و ی

  ).توکل
در صبر و توکل از فضایلی است کـه بسـیاري از شـاعران، ادیبـان و نیـز بیهقـی       

در مشافهه  به عنوان مثال درشرح ولی عهدي مسعود. خواندتاریخش ما را به آن فرا می
  : کندوتوکل امیر مسعود این چنین یاد میدوم از صبر 
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ل بـر  تعالی، بندگان را که راست باشند و توکّ کردیم که ایزدما برین همه صبر می«
  ).263:1386بیهقی، (» وي کنند و دست به صبوري زنند، ضایع نماند

  : که می تواند یادآور این ضرب المثل فارسی باشد که
گر صـبر کنـی   «، و یا )68: 1386دهخدا، (» ودشکري ب ،آن میوه که از صبر برآمد«

 .»زغوره حلوا سازي

  : و این ضرب المثلهاي عربی
ًّا    « و یـا  ) 163: 1379میدانی نیشابوري،(» الصبر مفتاح الفرج« إذا کـان الصـبر مـر

  . »ر ظفر بن صم« ، و یا » ةفعاقبته حلو
  :نیز بیهقی آورده است

»ین کارها که آدمی بسر آن نتوانـد شـد و جـز    ذکره را تقدیریست در ا زّو ایزد ع
دانیم باز باید نمود، اگـر شـنوده   نعمت را آنچه می خاموشی و صبر روي نیست اما حقِّ

  ).891. همان(» آید و اگر نیاید
  :المثل فارسیکه یادآور این ضرب

  »هار است کلید بستگیــصب  هاا که بود شکستگیــآنج«
  )47:1386دهخدا، ( 

  :المثل عربی استو این ضرب 
 وکل أمر لـه وقـت   / اصبر قلیلا فبعد العسر تیسیر« و یا » الصبر حیله من لاحیله له«
  .)163: 1379،میدانی نیشابوري (» تدبیر  و
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  امیدواري

ترین انگیزه براي ادامه حیات و زندگی اسـت و نبـود آن زنـدگی را بـه     امید، مهم
ایات بر آن بسیار تأکیـد شـده، چنانکـه در    اندازد؛ از این رو در قرآن و رومخاطره می

  ) 53: زمر( »  اللَّه رحمۀِلَا تَقْنَطُوا من «. قرآن آمده است
بیهقی نیز امید داشتن را از حسنات آدمی شمرده است و براي تسکین حال خـود،  

  :نویسدچنین می ؛هایش را از روي سوء قصد از بین برده بودندنوشته ،آنگاه که دشمنان
  ).445:1383بیهقی، (» ذکره ل ایزد عزَّضو نومید نیستم از ف«

  : هاي فارسی آمده استکه در ضرب المثل
  ).112:1382خضرایی،(» در نومیدي بسی امید است«

  :المثل عربیبا نظر داشتن به این ضرب
  ).211: 1379،میدانی نیشابوري(» الغمرات ثم ینجلین«

ندکه همانند خون بـراي ادامـه حیـات افـراد     دابیهقی امیدواري را نعمتی الهی می
  .ایمان دانسته استبشري لازم است چنانچه دین مبین اسلام فرد ناامید را معادل فرد بی

  
  قناعت

مجمـع  ( راضی بودن به آن چه قسمت و روزي انسان است :یعنیقناعت در لغت، 
ردن آدمی بـه  در اصطلاح، حالتی است براي نفس که باعث اکتفا کو  )2/552: البحرین

ت و سـربلندي و  قناعت سبب عزّ .)250: ةمعراج السعاد( قدر حاجت و ضرورت است
همچنین مایه سلامتی روان و تن آدمی و موجب توانگري، پاك رایـی و پاکـدلی، تـن    

افراد قناعت پیشه را ) ع(آسانی و سلامی و سرافرازي است؛ از همین رو حضرت علی 
  ).229حکمت : هالبلاغنهج( داندمی داراترین و ثروتمندترین افراد
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هـاي  بیهقی نیز قناعـت را یکـی از فضـایل بـه شـمار آورده  و آن را از ویژگـی      
مـرگ خوارزمشـاه در عاقبـت آدمـی      ت بیماري وحکایت شد خردمندان دانسته و در
  :که دهدچنین داد سخن می

خواهـد  خردمند آن است که دست در قناعت زند که برهنه آمده اسـت و برهنـه   «
  ).489:1389 ،بیهقی(» آب خواه دست بشوي: گشت

 ،دهخـدا (» چشمه حیوان ز قناعت بجـوي «: که این مثل فارسی را تداعی می کند
616:1386(  
  :و نیز
  ).828:1386خضرایی، (» توانگري به قناعت است نه بضاعت«

  :و این ضرب المثل عربی
  ).5: 1379،شابوريمیدانی نی(» خُذ من الدهر ما صفا و من العیش ماکفی«
  

  خردمندي و دور اندیشی
در روایات اسلامی بیش از آنچه تصور شود، به گوهر عقل و خرد بهـا داده شـده   

و » بهترین دوست«، »رهوارترین مرکب«، »اساس دین«در روایات، عقل به عنوان . است
دیـده  معرفـی گر .... و  »کسـب پـاداش  « و» میزان براي تقرب الی االله«در آخر، معیار و 

 .» قوام المرء عقله ولادین لمـن لاعقـل لـه   «: فرمایدمی) ص(پیامبر اکرم ؛ چنانکه است
: پاینـده (  اساس موجودیت انسان عقل او است و آن کس که عقل نـدارد دیـن نـدارد   

602.(  
خردمندي فضیلتی است که خداوند سبحان انسان را بـه آن آراسـته تـا بتوانـد در     

. تشخیص دهد از باطل و در مسایل علمی، خیر را از شرّمسایل فکري و نظري، حق را 
خوانـد؛  پیوسته ما را به استفاده از این موهبت الهـی فـرا مـی   د در تاریخ خو بیهقی نیز
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چنانکه در داستان فضل با عبداالله طاهر، ضمن یـاد از بزرگواریهـاي آن دو شخصـیت،    
  : میان آورده است کهخردمندي را از فضایل شمرده و از خرد و خردگرایی سخن به 

تواند دانست که این بزرگان بر چـه جملـه    ،و خردمند که در این اندیشه کند.... «
  ).29:1383بیهقی، ( »بوده اند

  :از این رو در ضرب المثلهاي فارسی چنین آمده
  ).729:1386 ،دهخدا(» خردمند نخروشد زکار داد: یا ؛خردمند مردم نگردد زکیش«
  :و درعربی 
العبـد یقـرع بالعصـا و    «و یا ) 198: 1379،میدانی نیشابوري (» وزیر ناصح العقلُ« 

  ).185. همان(» الحرتکفیه الاشاره
ن را بـراي  از سوي دیگر بیهقی احتیـاط و دور اندیشـی را شـرط خردمنـدي و آ    

  :کند کهداند و بارها به آن اشاره میزندگی لازم و ضروري می
انـدازه گرفـت پـس     و او نخسـت ببریـد   ،»عقدر ثم اقط ـ«در امثال این است که «

  )409:1383بیهقی، (» اندام آمدبدوخت تا قبا تنگ و بی
  :از همین رو در ضرب المثلهاي فارسی آمده است

احتیـاط  «:  و نیـز ) 755: 1383خضرایی،(» عاقل آن است که اندیشه کند پایان را«
  )769. همان(» شرط عقل است

  :که همچنین در مثلهاي عربی آمده است
من نَظَر فـی العواقـب   «و ) 101: 1379،میدانی نیشابوري (» التدبیر نصف المعیشه«

  ).255.همان( »سلم من النوائب
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  بخشیدن به هنگام قدرت 
هاي بزرگ الهی اسـت کـه   برخورداري از طبعی کریم و روحی بخشنده، از نعمت

ه در زهـدگرایی و  این روحیه لطیف و عالی، از یک طرف، ریش ـ«. همگان آن را ندارند
عدم اعتنا به دنیا دارد و از طرفی، معلول احسـاس نوعدوسـتی و همـدردي بـا سـایر      

  ).390:1377چوبینه، (» انسانهاست
ویژه اگر این احسـاس هنگـامی پـیش    ه ستاید؛ ببیهقی حس خوب بخشیدن را می

و  بیاید که حق و قدرت از آن شخص بخشنده بوده و در نهایت توانایی و قدرت باشد
  :گویددر این باره می

 ،بیهقـی (» و این غایت حلیمی و کریمی باشد، چـه نیکوسـت العفـو عندالقـدره    «
182:1383.(  

  :در ضرب المثلهاي فارسی چنین آمده
  »م استـان اعظـردن از بزرگـو کـعف  ان گناهـیم است از فرودستـگر عظ«

  ) 299: 1386،دهخدا(
  .»نیست  در گذشت لذتی است که در انتقام«  :و یا

میـدانی  (» خیـر العفـو مـا کـان عندالمقـدره     «: نیز در مثل عربی چنین آمده است
  ).98: 1379،نیشابوري

  
  دوستی 

گاهی براي انسان است که همراهیش در مشکلات زنـدگی بـه   تکیهخوب، دوست 
فرد قوت قلب بخشیده و موجب احساس اطمینان بیشتر وي در طـی طریـق زنـدگی و    

بـه جـا آوردن حـق دوسـتی از اصـول      . شودو وحشت انزوا می خروج وي از تنهایی
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رعایت آن براي اسـتحکام   که شوداز فضایل مهم اخلاقى محسوب مىاخلاقی اسلام و 
  . ارتباطات اجتماعی افراد جامعه ضروري و لازم است

  کشـف ضـعف و    بیهقی نیز به اهمیت به جا آوردن حـق دوسـتی و نقـش آن در   
پوشاننده عیوب و کمک رسان در رفـع  واقف بوده و دوست خوب را  هاي انسانقوت
براي ارتباط بهتر بـا کـل افـراد    دانسته که فرد را  نقاط مثبت انسانی ةو تقویت کنند آن

کند؛ از این رو در نامه امیر مسعود به قدرخان، دوست خوب را چنـین  میجامعه آماده 
  :کندمعرفی می
فهـاي  آورند و عهد کننـد و تکلّ جا میه مالحت را بو اندر دیدار کردن شرط م... «
ها یکی شود و هم اسـباب  اندازه و عقود و عهود که کردن باشند بجاي آرند تا خانهبی

  )64:1383بیهقی، (» بیگانگی برخیزد
  ).76: همان(» هرگز دوست دشمن نشود« :و معتقد است که

بر آن تأکید شده و آمـده  المثلهاي فارسی نیز که در ضرباست و این همان امري 
  :است
  »یــالی و درماندگــریشان حــدر پ      دوست آن باشد که گیرد دست دوست  «

  ) 836:1386دهخدا، (
  :یا در جاي دیگر با این مضمون

  »م معدودـه از دراهـصحبت یوسف ب  دوست به دنیا و آخرت نتوان داد «
  ) 523:1382خضرایی، ( 

  :ت دوست چنین تأکید شده است کهو در مثل عربی نیز بر اهمی
  ).1379:74،میدانی نیشابوري (» حافظ علی الصدیق و لو فی الحریق«
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  تسلیم شدن در مقابل قضا و قدر 
حساسیت این موضوع بیشتر ناشی از «. قضا و قدر از مسلمات عقاید اسلامی است

 ـ تصور قضایاي جنبی آن است که انسان از خود می ل تقـدیر از  پرسد، آیـا وي در مقاب
) ص(آنچه که از پیامبر اکرم  خود اختیاري دارد؟ آیا او در انجام کارهایش آزاد است؟

دهد که و بعض صحابه در تفسیر قضا و قدر وارد شده است، نشان می) ع(و اهل بیت 
قضا و قدر نه تنها اختیار انسان را از انسان سلب ننموده است بلکه موبد آزادي انسـان  

  ).117.118:1377چوبینه، (» باشدنیز میاش در زندگی
بیهقی در پندر و اندرزهاي خویش از این مسئله مهم غفلت نورزیـده اسـت و بـه    

کند و در مقابل قضا و قدر چاره کار مناسبتهاي مختلف این اصل اعتقادي را مطرح می
  : گویدداند؛ چنانکه میرا خاموشی و تسلیم می

  ).421:1383بیهقی، (» سی را که قضا به کار باشدو خاموشی بهتر با ایشان، هر ک«
  :که شاید بتوان این ضرب المثل فارسی را اشاره اي به آن دانست

  »ز سراي سپنجاهمان بگذري   اگر تاج داري و گر درد و رنج «
  )197:1386دهخدا، (

  : و این ضرب المثل عربی را نیز
  ).77: 1379،نیشابوريمیدانی (» اذا حلّت المقادیر بطَلَت التَدابیر«
 ـ  «: گویدو در جاي دیگر می  زَّو قضا کار خویش بکرد؛ چنان باشد کـه خـداي، ع 

» ام و بـه هـیچ حـال بـدنامی اختیـار نکـنم      ذکره، تقدیر کرده است، بقضـا رضـا داده  
  ). 44:  1383،بیهقی(

  :المثل فارسی است کهکه این حکمت یادآور این ضرب
  ).348: 1386 ،دهخدا(» با چرخ ستیزه چه توان کرد« 

  :و این مثل عربی
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  ).1: 1379،میدانی نیشابوري(» أتی علیهم ذوأتی«و 
فردوسی است که مارا دعوت به تسـلیم   ،حکمت بیهقی یادآور گفتار حکیم بزرگ

  :کند کهخاموشی در برابرقضا وقدر الهی میو
  زخورشید تابنده تا تیره خاك           گذر نیست از داد یزدان پاك

  )518: 1373،فردوسی(   
  نام نیک به یادگار گذاشتن

بینـد و آرزومنـدان نـام    بیهقی نام نیک را با کامجویی چند روزه دنیا در تضاد مـی 
خواند؛ که به فراخور آن جاوید مانند؛ از ایـن رو  نیک را به انجام کارهاي بزرگ فرا می
شـود کـه قـدرت،    آور مـی نماید و به آنان یادصاحبان قدرت را به نکونامی دعوت می

  . وسیله و ابزار مناسبی است تا از خود نام نیکی در دنیا به یادگار گذارند
انـد و همگـان   و هر کس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگـان بـوده  «
  ).226:1383بیهقی، (»اند و از ایشان این نام نیکو یادگار مانده استبرفته

  :ب المثلهاي فارسی چنین آمده استبه جا گذاشتن نام نیک در ضر
دهخـدا  (» کس که تخم نیکـی کشـت   خنک آن :یا .نکه گیتی به بد نسپردآخنک «

745:1386. (  
  : و در عربی نیز چنین آمده است

  ).107: 1379،میدانی نیشابوري(» ادخار الرجال اُولی من ادخار المال«
  

  حسرت نخوردن بر گذشته 
جبران آن گذشته، جز اختلال در کارکردهاي حسرت خوردن بر اموري که فرصت 

روزانه انسان حاصلی ندارد؛ به همین جهت بیهقی بر این مهم تأکید دارد که غم گذشته 
  . را نباید خورد و به گذشته نباید مشغول شد که قابل برگشت نیست



   57  &              عربی ارسی وفتطبیق  ضرب المثلهاي بناي بر مبررسی حکمتهاي اخلاقی تاریخ بیهقی 
 

  ).878:1383بیهقی، (» و گذشته را باز نتوان آورد و تلافی کرد«
  :آمده استکه در مثلهاي فارسی 

  ). 285:1386دهخدا، (آب ریخته با کوزه نیاید :یا. امید نیست که عمر گذشته باز آید
  :و نیز در عربی آورده اند

» الفائـت لایسـتدرك  «: و یـا ) 111: 1379،میدانی نیشـابوري (» ذهب امس بما فیه«
  )218. همان(
  

  عدالت و میانه روي
 و آن را  اط و تفریط تعریف کـرده علماي اخلاق، عدالت را به معناي حد وسط افر

دوام خـود نیازمنـد آن    که ریشه در فطرت انسان داشته و جوامع براي دانندفضیلتی می
 .برقراري قسط و عدالت در میان مردم بوده اسـت نیز  هدف از فرستادن پیامبران. هستند

مـود  این عدالت یا عدالت فردي است و یا عدالت اجتماعی، که در بعد اجتماعی آن ن
گذشته از آن که عدالت اجتماعی زمانی محقق می گـردد کـه عـدالت     ،آیدبیشتري می

بیهقـی، ضـرورت پایبنـدي بـه عـدالت       به همین جهت. فردي در شخص درونی شود
ترین مقام زمان خـویش  مـورد توجـه قـرار داده و آن را     اجتماعی را به ویژه در عالی

  : بیان نموده است که اساس حکومت دانسته و به شکلی زیبا و ظریف
هرگاه پادشاه عطا ندهد و سیاست هم بر جایگاه نراند همه کارها بروي شـوردیده  «

  ).145: 1383،بیهقی(»و تباه گردد
  :این حکمت در ضرب المثلهاي فارسی نیز این گونه آمده است

  جهان پر زخوبی و آسایش است  و بخشایش است  اگر پادشاه با داد
  ) .173:1386دهخدا، (

  :و عرب حاکم عادل را سایه خدا در زمین دانسته است که
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  ).1379:140،میدانی نیشابوري (» السلطان ظل االله فی ارضه«
خلاقیه اسـت، بلکـه عـدالت    ا از امهات فضایل«به جهت همین اهمیت عدالت  و

نفسیه و جسمیه است؛ زیرا کـه   مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و
   ).150: 1377موسوي الخمینی،  (» مطلق، مستقیم به همه معنی استعدل 

  
  :رذایل) ب

در مقابـل  » فعل غیر اخلاقی«رذیلت اخلاقی که از آن با عبارات متفاوتی همچون 
اي است شود؛ واژهیاد می »ارزش اخلاقی«در مقابل  »ضد ارزش اخلاقی« ،فعل اخلاقی

که در تعریف فضیلت  چنان .رودبه کار می که در فرهنگ دین در برابر فضیلت اخلاقی
 ،فعلی که در بازسازي روح آدمی و وصول بـه کمـال نهـایی تـأثیر بگـذارد     گذشت، 
شـود؛ البتـه مـراد و    شـمرده مـی  نقطه مقابل آن رذیلت اخلاقی بنابراین . است فضیلت

: د تقـی مصباح یزدي، محم( مقصود، آن فعلی است که با اراده و اختیار آدمی انجام بپذیرد
از این رو گرایش به رذایل و اجتناب نکردن از آن، انسان . )140: ، مصباح یزدي، مجتبی184

گرداند و چون دارد و به عذاب اخروي دچار میرسیدن به سعادت و کمال باز میرا از 
خـود کـرده را درمـان    « :نتیجه فعل اختیاري انسان است در این صورت به گفته بیهقی

؛ چه آنکه بنا بر )120:1383بیهقی، (» یداك اَوکتا و فوك نفخ: اندگفته نیست و در امثال
  ).261: 1379،میدانی نیشابوري(» الناس مجریونَ بأعمالهم« :ضرب المثلی عربی

به همین دلیل بیهقی نیز همچون دیگر بزرگان عرصه ادبیات در جاي جـاي کتـاب   
  خوانـد  به اجتناب از آنها فـرا مـی   ارزنده خویش، انسانها را با برشمردن رذایل اخلاقی

که شاید بتوان حکمتهاي اخلاقی مربوط به اجتنـاب از ایـن رذایـل را در مـوارد زیـر      
  .بندي کرددسته
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  حرص و آز
حرص و آز نتیجه شوم حمفرط انسان نسبت بـه دنیاسـت و از جملـه صـفات      ب

انتهـا  است تاریک و بی بیابانی. کشاندناپسندي است که انسان را به نابودي و تباهی می
که گرفتارش هر چه اموال دنیا جمع نماید باز در فکر تحصیل مال بیشـتر اسـت و هـر    

و فردوسـی  . کندطلبد و چشم او را جز خاك چیزي پر نمیآرد باز میدست میه چه ب
  :چه زیبا آن را تعبیر کرده است

  یـر شکنجی همـرا  بــی          روان را چــی همــزونی برنجــز  آز  و ف
  و را آز گرد  جهان  گشتن  است            کس آزردن و پادشه کشتن استـت

  )1472: 1373،فردوسی(   
مـا را از ایـن    بیهقی، حکیم اندرزگوي پارسی نیز حرص و آز را کشنده دانسـته و 
تمـام  «: گویـد رذیلت برحذر داشته، پرهیز از آن را نشان کمال انسانیت دانسـته و مـی  

خطیـب رهبـر،   (» باشد که چنین تواند کرد وگردن حـرص وآز بتوانـد شکسـت    مردي
تن مرد بـی  «: گونه تعبیر شده است ، که در ضرب المثلهاي فارسی نیز این)404: 1383

تقطّـع  «:  هاي عربی نیز آمده است کـه و در مثل ).553:1386دهخدا، (» آز بهتر که گنج
  ).324: 1379،يمیدانی نیشابور(» اعناقَ الرجال المطامع

  
  در اختیار نداشتن زبان و سخن چینی

نمـامی و سـخن    ،رودیکی دیگر از آفات زبان که از رذایل اخلاقی به شـمار مـی  
امی و سخن چینی یعنی در اختیار نداشتن زبان خود و نقطه مقابل سخن نم. چینی است

فتنـه و  نمامی و سخن چینی کـه موجـب   . چینی یعنی در بند عیوب خویش بودن است
آید؛ چـه آنکـه نـه تنهـا خـود      ترین افعال به شمار میترین و قبیحاز رذیل ،فساد است
نابودي و وارد شدن بـه رذایـل دیگـري همچـون دروغ، مکـر،       ۀچین را به ورطسخن
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از ایـن رو در  . بلکه فساد و تباهی جامعه را نیز بـه دنبـال دارد   ،کشاندمی... خیانت و 
مزَ ةٍویلٌ لِّکُلِّ همزَ« :فرمایدمی شده تا آنجا که نکوهش بسیار قرآن مجید   ).1: همزة(»  ةٍلُّ

کنـد کـه   را به دوري از این صفت توصیه می بیهقی نیز در نظام اخلاقی خویش ما
هیچ فساد و تباهی متوجـه   ،اگر عیوب خود را برطرف کنیم و بر زبان خود چیره گردیم

بیهقی، (» دانست ،مردم عیب خویش را نتواند زشت است که«: چه آنکه. ما نخواهد شد
  :اندکه در مثل گفته) 156:1383
  »در دیدن عیب خویش احول باش  ز دیدن عیب دیگران اعمی شو و«

  ).131 1386:دهخدا،( 
تنها راه دوري از این عمل زشت کنترل زبان و جلوگیري از هرگونه بیهوده گـویی  

حـدیث   ،ناچـار از حـدیث  « :؛ زیرا بهباشداست که این یکی از موارد محاسبه نفس می
  ).654:1383 ،بیهقی(» شکافد

  ).26:1386دهخدا، (» بلاسته آدمی از زبان خود ب«: و در مثل آمده است که
میـدانی  (» ایـاك و أن یضـرب لسـانُک عنقـک    «: و یا در مثل عربی چنین آمـده  

   و وبی نـدارد جـویی عاقبـت خ ـ  بیهقی معتقد است که عیـب  ).173: 1379،نیشابوري 
  آن کـس کـه    عیـب نیسـت و  همچنین هیچ کس بی و شودجو میسبب آبروریزي عیب

  .کند باید اول عیب خود را درنظر آوردجویی میعیب
  

  دل بستن به دنیا
اعتقاد به معاد پس از توحید مهمترین اصل اعتقادي و موثرترین وسـیله نجـات از   

یاد مرگ که در معارف اسلامی مـا  . تسرگردانی بشر و تصحیح مسیر حرکت انسان اس
مورد تاکید قرار گرفته است، سبب خودسازي و کسب آمادگی براي مواجهـه بـا آن و   

باور داشتن زوال و نیستی دنیا، محـدود بـودن عمـر آدمـی و     . سازندگی نفسانی است
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خضوع، «. نمایدملاقات حتمی با مرگ، انسان را از بشر دنیایی به بشر خدایی تبدیل می
  تذلل و عدم غرور و خودخواهی در برابر خـدا و خلـق، از برکـات یـاد مـرگ اسـت       
و بالطبع زوال احساس ناپاك خودپرستی و خودخـواهی از دل و نفـس آدمـی، باعـث     

شود وي براي تمتعات اندك و زودگذر دنیوي، دست به جنایت نیـالوده و همـواره   می
فردوسی نیز در ایـن بـاب چنـین    . )88: 1377چوبینه، (» در صلاح و نیکی گام بردارد

  :سرایدمی
  »پرستیدن دادگر پیشه کن       ز روز گذر کردن اندیشه کن «

  )410:1384فردوسی، (
بیهقی نیز همچون دیگر ادیبان در این وادي فراوان قدم زده است و با یاد کردن از 

بسـیاري از   دارد و در پایـان و فریفته شدن به دنیا بر حـذر مـی   مرگ ما را از دلبستگی
  :کندحسنک وزیر به این مهم چنین اشاره میدر ویژه ه داستانها ب
در میانه این تاریخ چنین سخنها از بـراي آن آرم تـا خفتگـان و بـه دنیـا فریفتـه       «

بیهقـی،  (» شدگان بیدار شوند و هـرکس آن کنـد کـه امـروز و فـردا او را سـود دارد      
241:1383(  

دنیاي فریبنده به یک دست شـکر پاشـنده بـه    فصلی خوانم از « :گویدهمچنین می
دیگر دست زهر کشنده، گروهی را بـه محنـت آزمـوده و گروهـی را پیـراهن نعمـت       

» پوشانیده تا خردمندان را مقـرر گـردد کـه دل نهـادن بـر نعمـت دنیـا محـال اسـت         
  ).512: 1383،بیهقی(

  : نزدیک استالمثل فارسی که به این ضرب
  »دل نهادن همیشگی نه رواست     را انــج مهمــراي سپنــسه ب«

  )20:1386دهخدا، (
  ).112: 1379،میدانی نیشابوري(» ان السلام منها ترك ما قیها« :زیرا
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  :گویدنیز بیهقی در جاي دیگر چنین می
نان همسایگان دزدیدن و به همسایگان دادن در شرط نیست و بس مردي نباشد و «

ه بینند که فراخیزند و مشی حطام گرد کننـد و از  ندانم تا این نوخاستگان در این دنیا چ
را آسـان فـرو گذارنـد و بـا حسـرت       گاه آن بهر آن خون ریزند و منازعت کنند و آن

  ).639: 1383،بیهقی(» منه و کرمهبذکره بیداري کرامت کناد  بروند، ایزد عزَّ
  :چه آنکه
  »نید به گز گفتـردن نمانــه مـجهان یادگار است و ما رفتنی    ب«

  )313:1382خضرایی، (
و از این رو اعتماد بر این دنیا نشاید که روزي بر وفـق مـراد اسـت و روزي بـر     

» یـوم لـک و یـوم علیـک    «: خلاف آن؛ و این همان است که عرب در مثل آورده کـه 
  ).144: 1379،میدانی نیشابوري(

  
  تأکید بر محاسبه و نتیجه اعمال  

العمـل کارهـایی اسـت کـه     طبیعت، عکس هاي کلّی الهی در جهانیکی از سنت
گنـاه و  ی و معلولی بـا  رابطه علّالعملهایی که عکس. دهندزندگی انجام میها در انسان
  .شودتعبیر میاثر وضعی گناه  مکافات دنیوي اعمال یاو از آن به دارند جرم 

ناپذیر شـمرده و معتقـد اسـت بعضـی از     بیهقی نیز مکافات عمل را امري اجتناب
ال ما گذشته از عذاب در آخرت، مستوجب رنج در دنیاسـت؛ بـه همـین دلیـل در     اعم

نماید که دارد و به این امر اشاره میپایان برخی داستانها ما را از ظلم کردن بر حذر می
شود؛ چنانکه در پایـان  در آخر ظالم مورد ظلم واقع می ظلم ظالم عمرش کوتاه است و
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سـتم   ه ترکمانان در باب صلح در مـورد ظلـم و  حکایت حسنک وزیر وهمچنین درنام
  : کندبوسهل زوزنی این طور روایت می

غضب ستد نه زمین ماند و نه آب و چندان غلام و ه و اگر زمین و آب مسلمانان ب«
  ).235:1383بیهقی، (» ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت

به عاقبت اندیشـی و در نهایـت    گردد تا فردچه آنکه یادآوري این امر موجب می
البته تأکید بر مکافات در دنیا به معنی غفلت از محاسـبه  . سعادت و کمال رهنمون شود

عبـادات   ، و پاداشدر آخرت و دوزخ گناهانجزاي بر خداوند قیامت نیست؛ چه آنکه 
 بیهقی نیز این مهم. تأکید فراوان نموده استهاي آن بهشت و نعمت درو کارهاي نیکی 

   :را چنین آورده است که
محابـا و داوري  از این قوم کس نمانده است و قیامتی خواهد بود و حسابی بی و«

  ).714. همان(» عادل و دانا و بسیار فضیحتها که از این زمین خواهد بود
  :در امثال فارسی نیز این حکمت چنین تعبیر شده است

  »ویش آمد و هنگام درویادم از کشته خ  مزرع سبز فلک دیدم و راي مه نو«
  )476:1382خضرایی، (

  :و یا
  ودم بروید جو ز جـدم از گنـگن         وـل مشـل غافـافات عمـمکاز 

  )476.همان( 
میـدانی  (» من یزرع الشوك لایحصـد بـه العنـب   «: و در مثلهاي عربی با این تعبیر

  ).131: 1379،نیشابوري
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  نتیجه گیري
یعنـی همـان سـبک     ،مقایسه با دوره قبل از خـود بیهقی نویسنده سبک بینابین در 

کلمـات،   ،خراسانی از زبان عربی به وسعت بیشتري استفاده کرده و در برخـی مـوارد  
هاي عربی را بدون تغییر و مستقیما به کار گرفته و همین امـر بـر   عبارات و حتی جمله

وي کـه  این امر گذشـته از اقتضـاي عصـر    . دشواري فهم متن تاریخ وي افزوده است
به جهت تسلط کم نظیر وي بر زبان و ادبیـات   ؛ادبیات را به سمت نثر مصنوع سوق داد

  . عرب نیز بوده است
  هاي ادبی خاصی نهفته اسـت کـه  کشـف رمـوز آن مجـال      در سبک بیهقی آرایه

  سازد؛ از جملـه حکمتهـاي اخلاقـی    را براي پژوهشهاي زیبایی شناسی متون فراهم می
تـوان متناسـب بـا  آنهـا     ي موجود در روایتهاي تاریخی وي که مـی و پندر و اندرزها

  . یابی کردالمثلهایی را در فارسی و عربی معادلضرب
توان گـرایش نویسـنده را در سـوق    در بررسی حکمتهاي اخلاقی تاریخ بیهقی می

طلبی از طریق تشویق آنها به فضایل و بر حـذر داشتنشـان از   دادن خوانندگان به کمال
گویـاي تمایـل   ،ل لمس نمود و شاید تأکید بیشتر وي بر فضایل در مقابـل رذایـل   رذای

  .بیشتر وي به امر به معروف در مقابل نهی از منکر و نیز حس کمال طلبی او دانست
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